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   کابل–عزيز نعيمی 

 ٢٠١۴ اپريل ١٩
  

	وصيتنامۀ گابريل گارسيا مارکيوز

  
  

 کشور  در هٔ سانتامارادرمنطق، در در دھکدهٔ آرکاتاکا ١٩٢٧ مارچ ٦به دنبال آن که گابريل گارسيا مارکيوز متولد 

 سالگی ٨٧ اثر بيماری سرطان در سندر قرن بيستم، در منزل خود در شھر مکزيکو ۀرمان نويس برجست، المبيوک

خواستند تا با  و صدای امريکا. سی .بی . نه تنھا رسانه ھای وابسته به سرمايه ھای انحصاری از سنخ بی.درگذشت

شبه رسانه نوبل، به مصادرۀ شخصيت وی به نفع سرمايه بپردازند، بلکه معرفی وی و به خصوص بردن جايزۀ ادبی 

ارباب اشک می ريزند و با تبسمش از خنده غش می نمايند، نيزکوشش » اخم کردن«ھای وابسته ای که در افغانستان با 

  .به عمل آوردند تا از قافله عقب نمانده، بر اعتبار دزدی اربابان شان صحه بگذارند

 در ھياھوی به راه افتاده از جانب رسانه ھای امپرياليستی، خوانندگان عزيز پورتال بدانند که وی چگونه برای آن که

وصيت نامۀ وی که از مدتھا قبل، گاھگاھی يکی از نامه ھای را به مثابۀ آدمی بوده و چگونه می انديشيده، لازم ديدم تا 

 .، برگ سبز و تحفۀ درويشبه آن سر می زدم، آماده ساخته خدمت شان تقديم بدارم

برد که من آدمکی مردنی بيش نيستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من  ای از ياد می اگرپروردگار لحظه«

ً  آوردم  زبان نمیرياد ھر فکرم را ببه احتمال ز. کردم داد از اين فرجه به بھترين وجه ممکن استفاده می می  ، اما يقينا

خوابيدم و  کمتر می. دادم ھر چيزی را نه به دليل قيمت که به دليل نمادی که بود بھا می. کردم کر میگفتم ف ھرچه را می

 ھمان   راه را از. دھيم بنديم، شصت ثانيه نور از دست می بافتم؛ زيرا در ازای ھر دقيقه که چشم می يا میؤبيشتر ر

  .ن ھنوز درخوابندااستم که سايرخ می بستر بر ن متوقف شده بودند و زمانی ازادادم که ساير ی ادامه میئجا
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خوردم و نه تنھا  پوشيدم، در آفتاب غوطه می تر لباس می  ساده بخشيد،  اگر پروردگار فرصت کوتاه ديگری به من می

کردم که به دليل پير شدن نيست که ديگر عاشق  به ھمه ثابت می. کردم جسم که روحم را نيز در آفتاب عريان می

گذاشتم تا خود  ھا را تنھا می دادم، اما آن ھا بال می به بچه. شوند شوند که ديگر عاشق نمی شوند بلکه زمانی پير می نمی

  .ت از زمان حال استرسد، با غفل آموختم با سالمند شدن نيست که مرگ فرا می به سالمندان می. پرواز را فرا گيرند

خواھند بر فراز قلهٔ کوه زندگی کنند و  ام ھمه می ياد گرفته… ام ياد نگرفته] خوانندگانم[ھا  ھا که از شما چه چيز

فشارد، او را  ام وقتی نوزادی انگشت شصت پدر را در مشت می ياد گرفته. اند مھم صعود از کوه است فراموش کرده

ين بنگرد که بخواھد ياری کند تا ئبه پاام انسان فقط زمانی حق دارد از بالا   ياد گرفته.کند تا ابد اسير عشق خود می

  .… ام ھا که از شما ياد نگرفته چه چيز.  بلند کندیای را از جا افتاده

بينم،  دانستم امروز آخرين روزی است که تو را می اگر می. ءتان را ھمواره بيان کنيد و افکارتان را اجرا احساسات

بينم، به  دانستم اين آخرين دقايقی است که تو را می اگر می. فشردمت تا حافظ روح تو گردم چنان محکم در آغوش می

ی نيست تا زندگی فرصت ديگری برای ئھميشه فردا. دانی اين را میپنداشتم تو خود  و نمی» دوستت دارم«گفتم  تو می

  .ھا به ما دھد جبران اين غفلت

 به .مراقبشان باش. ھا علاقه و نياز داری اری ھميشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنکسانی را که دوست د

و از تمام عبارات زيبا » ممنونم«، »کنم خواھش می«، »سفمأمت«، »مرا ببخش«: یئخودت اين فرصت را بده تا بگو

  .و مھربانی که بلدی استفاده کن

خودت را مجبور به بيان . رت را چون رازی در سينه محفوظ داریکس تو را به خاطر نخواھد آورد اگر افکا ھيچ

ی فردايت مثل امروز ئاگر نگو.  چقدر برايت ارزش دارندی که دوستشان داری بگوئ آنھاۀبه دوستان و ھم. ھا کن آن

  .خواھد بود و روزی با اھميت نخواھد گشت

منديد   ھا علاقه  و آن را برای تمام کسانی که به آن کوتاه خوشتان آمده باشدۀکنم و اميد دارم از اين نام آرزو می

  ».بفرستيد

  ھمراه با عشق

  »گابريل گارسيا مارکيوز«
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